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کشف جسد راننده تاکسی اینترنتی 
در حاشیه جاده

علی بابازاده| سکوت شب دوشنبه جاده مهدی آباد به سمت 

ک شکسته شد.  گهان با کشفی هولنا روستای کنویست، نا
خــودرویــی رهــاشــده میان نیزارهای حاشیه جــاده توجه 
رانندگان را به خود جلب کرد. تماس شهروندان با پلیس، 
مأموران پاسگاه انتظامی هلالی را به محل حادثه کشاند، اما 
آنچه انتظار آن ها را می کشید، فراتر از یک خودرو رهاشده بود.
با بازشدن در خودرو، مأموران با جسد مردی روی صندلی 
روبه رو شدند. این صحنه موجب شد مأموران پاسگاه هلالی 

موضوع را به بازپرس جنایی اعلام کنند.
کشور در محل، تحقیقات اولیه  با حضور قاضی وحید خا
نشان داد جسد متعلق به »محمود.ج« متولد1364 است 
کسی اینترنتی بوده است. بررسی های بعدی  که راننده تا
نشان داد خانواده اش ساعت هاست از او بی خبرند و موضوع 
مفقودی را نیز به پلیس اعلام کرده اند. بررسی ها درباره علت 
مرگ این مرد سی ونه ساله درحالی آغاز شد که جسد برای 
مشخص شدن علت مــرگ به پزشکی قانونی منتقل شد 
گاهی با دستور مقام قضایی  گاهان پلیس آ و گروهی از کارآ

تحقیقاتشان را پیرامون این پرونده آغاز کردند.

داماد بی رحم، خانواده همسرش 
را سلاخی کرد

نورنیـوز| سـکوت سـنگین خانـه ای در رشـت با فریادهـای 
دلخراشـی شکسـته شـد. اهالـی محـل سراسـیمه به کوچـه 

آمدنـد تا علـت را جویـا شـوند.
یکـی از همسـایه ها پلیـس110 را از صداهـای مشـکوک شـبیه 
دعوا و درگیری مطلع می کند. با ورود پلیس به محل، اجسـاد 
پـدر هفتادوشش سـاله، مـادر چهل وهشت سـاله و پسـر 
سی وهشت سـاله درحالـی کشـف شـد که آثـار ضربـات سلاح 
سـرد بر بدن هایشـان مشـخص بود. بررسـی های اولیه نشـان 
خ داده و هیچ گونـه صـدای  داد که ایـن جنایـت در سـکوت ر
مشـکوکی از خانـه به گـوش نرسـیده اسـت. اجسـاد قربانیـان، 
غرق در خـون و بـا جراحـات متعـدد روی زمیـن افتـاده بـود. 
بررسـی ها نشـان داد که ضربـات چاقـو به قـدری شـدید بـوده 
که نشـان از خشـم و خشـونت بی حد و حصـر قاتـل داشـته 

است.
بـر اسـاس گـزارش کارشناسـان پزشـکی قانونی، قربانیـان پـس 
از تحمـل درد و رنـج فـراوان جـان خـود را از دسـت داده انـد. 
کـی از آن  محـل دقیـق قرارگیـری اجسـاد و وضعیـت آن هـا، حا
بـود که قاتـل هیچ گونـه رحمـی به قربانیـان خـود نداشـته 
گاهـی، دامـاد این خانواده  اسـت. با رصـد اطلاعاتـی مأمـوران آ
به عنـوان مظنـون اصلـی ایـن پرونـده شناسـایی شـد و پـس 
از تحقیقـات تکمیلـی مشـخص شـد که ایـن دامـاد بی رحـم 
پـس از ارتـکاب جنایـت، با خون سـردی محـل را تـرک کـرده 
و در مخفیگاهی در منطقه پیربازار پنهان شده است. پلیس 

بلافاصلـه ایـن فـرد را دسـتگیر کـرد.
با انتقـال متهـم به مقـر انتظامـی و آغاز بازجویی هـای فنـی، 
ایـن فـرد به قتـل اعضـای خانـواده همسـرش لب به اعتـراف 
گشود و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی بیان کرد. جزئیات 
دقیـق پرونـده در دسـت بررسـی اسـت. متهـم پـس از تشـکیل 

پرونده، روانه دادسـرا شـد.

کشف لواشک های تلخ

مشـرق| مأمـوران مسـتقر در پایانـه هوشـمند بـار فـرودگاه 

ل مرسـولات، به یـک  )ره( حیـن چـک و کنتـر حضـرت امـام 
مرسوله پسـتی حاوی لواشـک مشـکوک شـدند. مأموران پس 
از توقیـف و بازگشـایی و بررسـی ایـن محمولـه، متوجـه شـدند 
ک به شـکل  که داخل بسـته های لواشـک ۹ کیلو و ۱۵۰ گرم تریا

ماهرانـه ای جاساز شـده اسـت.

لورفتن قتل پدر به دست پسر

خبرگـزاری پلیـس| پـس از انتقـال یـک وکیـل دادگسـتری 

د  مـر یـن  ا  ، د بـا آ م  خر   ر د ن  سـتا ر بیما به  ل  سـا ن  میا 
پنجاه و پنج سـاله بـر اثـر خون ریـزی شـدید، جـان باخـت. 
فرزندان او مدعی بودند پدرشـان با یک سلاح سـاچمه زنی 
خودزنـی کـرده، امـا پلیـس بـا ورود به ایـن پرونـده اثبـات کـرد 
این مرد خودزنی نکرده اسـت.اولین افرادی که در فهرسـت 
زنـدان مقتـول بودنـد؛  مظنونـان پلیـس قـرار گرفتنـد، فر
فرزندانی که مدعی خودکشی پدرشان بودند. با وجود اصرار 
آن هـا، با دسـتور قضایـی فرزنـدان مقتـول دسـتگیر و به مقـر 
انتظامـی منتقـل شـدند. در بازجویی هـای تخصصـی یکـی 
از ایـن افـراد اعتـراف کـرد که به دلیـل اختلافـات خانوادگـی، 

پـدرش را کشـته اسـت.

یک دست فروش، شهردار را آتش زد

فـارس| یـک دسـت فروش با همـکاری همسـرش، شـهردار 

شهرسـتان کـرگان از توابـع اسـتان هرمـزگان را به آتـش کشـید. 
ک«، شـهردار کـرگان، درحالی که بـرای بازگشـایی  »علـی بلا
سـدمعبر ایجاد شـده توسـط دست فروشـان به خیابان رفته 
بـود، یـک دسـت فروش بـه او حملـه کـرد و پـس از ریختن بنزین 
روی او، وی را آتـش زد. به دنبـال ایـن اقـدام، شـهردار کـرگان 
با 36درصد سـوختگی به شهرسـتان بندرعباس منتقل شـد.

۱۹

۱۰

۱۴۰۳

۴08شـنبه
01
25

ســــال
شانزدهم

۷
رجـب

۱ ۴ ۴ ۶

۴شنبه
۱ ۴ ۰ ۳ ی  د  ۱ ۹
۱۴۴۶ رجــب    ۷
شـــــماره ۴۴۰۴

خبر ویژه 

آخر خط 

 
روی خط 

حادثه

محمدجواد ابوعطا

 بــیــســت ودوم آذر چند 

جوان از جشن تولد یکی گزارش
از آشــــــنــــــایــــــانــــــشــــــان 
بــــــازمــــــی گــــــشــــــتــــــنــــــد 
که در محله شان با یکدیگر درگیر شدند 
ــن افـــراد  ــ و پـــس از نــــزاع شــبــانــه، یــکــی از ای
به ضرب چاقوی دیگری کشته شد. دیروز 
کشور، بازپرس  با دستور قاضی وحید خا
جنایی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، 
متهم به محل جرم منتقل شد و صحنه 
جنایت را بازسازی کرد تا هیچ گونه ابهامی 

در پرونده باقی نماند.
»سعید.س«، متولد1378 که متهم به قتل 
»احسان.د« است، دیروز به محل جرم واقع 
در حــر90 بــازگــردانــده شــد. متهم در پاسخ 
بــه ســؤالات بــازپــرس جنایی مدعی شد: 
احــســان )مــقــتــول( و وحــیــد )شــاهــد( اول 
ماشین را آوردند درون کوچه پارک کردند. 
وحید ابتدا دوتا سیلی به من زد. احسان 
ــارد  ــود کــه بــیــرون آمــد و ک درون ماشین ب
را درآورد و به سمت ما دویــد و بــا کــارد دو 
ضربه به سر شانه ام زد که فرو نرفت. بعد 
اینجا وحید من را گرفت و برد کوچه پشتی.

 zتو هم او را زدی؟

با دست چند ضربه زدم که یکی به سرش 
خورد. دستم خالی بود و چیزی دستم نبود.

 zچاقو همراهت بود؟

بله، همراهم بود، ولی اینجا بیرون نیاوردم. 
در حد مشاجره لفظی و فحش با هم درگیر 
شدیم و با دست خالی زدم. وحید اینجا ما 

را گرفته بود و می خواست جدا کند.
 zبعد کجا رفتید؟

ــرد کــوچــه بعدی  ــ ــن را گـــرفـــت و ب وحــیــد م
که خانه مان همان جا بود. محمدرضا هم 
احسان را گرفت و برد درون کوچه خودشان. 
مقتول دوباره حمله کرد به سمت ما. کارد 
دستش بود و فحش می داد. جلو ستون 
به هم رسیدیم که من هم کاردم را درآوردم.

اول سعید فحش داد
ــز  ــیـ ــد1374 نـ ــولـ ــتـ وحـــیـــد هـــوشـــمـــنـــد، مـ
که شاهد اصلی این جنایت بــوده است، 
کشور پاسخ داد. به پرسش های قاضی خا

 zدر شب حادثه چه اتفاقی افتاد؟

من و احسان با ماشین اینجا آمدیم. درون 
گهان سعید  ماشین نشسته بودیم که نا

در عقب ماشین را باز کرد و سوار شد.
 zشما دعوتش کردید بیاید سوار شود؟

نه، خودش آمد. اصلا نمی دانستیم سعید 
اینجاست.

 z مگر شما خودتان او را از جشن تولد نیاورده

بودید؟

با هم آمدیم، ولی مقابل بوستان پیاده 
شد و رفت.
 zصاحب ماشین که بود؟

ماشین احسان بود.
 zبعد چه شد؟

قـرار بـود احسـان مـن را بگـذارد خانـه. جلـو 
خانه مان با احسان درون ماشین نشسته 
بودیم که در عقب باز شـد و سـعید نشسـت. 
مـن قبلـش به احسـان گفتـه بـودم صبـر کـن 
ببینـم مـادرم شـام چه درسـت کـرده اسـت 
. آمـدم پیـاده شـوم  یـم بیـاورم بخور که 
که سـعید نشسـت داخـل ماشـین و به مـن 
گفت تو پسرخاله ام هستی و با تو صحنه ای 
کـرد به فحاشـی کردن  ع  نـدارم، امـا شـرو
به احسـان. احسـان البته چیزی نمی گفت 
لا  و پیـاده شـد و کاپـوت ماشـین را زد بـا
که سـعید پیـاده شـود و بـرود. وقتـی سـعید 
پیـاده شـد، رفـت سـمت احسـان و بـا هـم 
گلاویـز شـدند. اینجـا بـود که احسـان چاقـو 
 . ا کشـید کشـید و سـعید هـم چاقویـش ر
، ولـی همدیگـر  با چاقـو بـازی می کردنـد
را نمی زدنـد. آمدنـد وسـط کوچـه که مـن 
. پشـتم  گرفتـم بـردم آن طـرف ا  سـعید ر
به احسـان بـود و هـی هـل می دادمشـان 
تا به هم نرسـند. در این لحظه پسـرخاله ام، 
محمدرضـا، از خانـه بیـرون آمـد. احسـان 
را هـل دادم تـوی بغـل محمدرضـا و گفتـم 
ایـن را ببـر داخـل کوچـه مـا. او را بـرد. من هم 
سعید را بردم سر پیچ مقابل ستون. سعید 
می گفـت تـو مـن را گرفتـه ای که احسـان مـرا 
لان  باز کـردم و گفتـم ا کاپشـنش را  بزنـد. 
به کجایت چاقو خورده است؟ بعد بابایش 
را دیـدم که می آیـد. گفتـم عمـو، بیـا سـعید 
گهـان دیـدم احسـان دوان دوان  را ببـر. نا
ش  پسـر فهمیـد  سـعید که  ی  بـا با  . مـد آ
کـرده اسـت، با عصـا زد  با احسـان دعـوا 
تـوی سـر احسـان. بعـد بابـای سـعید را هـل 
دادم که خـورد به دیـوار و افتـاد. همین کـه 
آمـدم بابـای سـعید را بلنـد کنـم تا اتفاقـی 
برایـش نیفتـد، برگشـتم دیـدم سـعید بـالای 
احسـان افتاده اسـت. بعد که احسـان بلند 

شـد، دیـدم خون ریـزی دارد.

احسـان بابایم را هل داد
سـعید در نقطـه وقـوع قتـل که مقابـل یـک 
سـتون بـرق بـود، دربـاره اتفاق هـای آن 
صحنـه مدعـی شـد: احسـان بابایـم را هـل 
داد که زمیـن خـورد، ولـی گیـره کرکـره برقـی 
که دسـت بابایم بود، اصلا به سـرش نخورد. 
مـن دویـدم سـمت سـتون که احسـان هـم 

 . بـا هـم خوردیـم زمیـن لـم دویـد و  دنبا
کارد مـی زد که مـن هـم کارد  احسـان بـا 
را درآوردم و به سـمت راسـت بدنـش چهـار 

ضربـه زدم.
 zچپ دست هستی؟

بله، چاقو دسـت چپم بود.
 zچند ضربه زدی؟

چهارتـا ضربـه زدم به سـمت راسـت بدنـش. 
بعـد مرتضـی آمـد مـا را بلنـد کـرد و بـرد آن 
طـرف. به پایـم کارد خـورده بـود. وسـط 
کوچـه دسـتبند از دسـتم افتـاد و به بابایـم 
گفتـم دسـتبند را از جـوی آب وسـط کوچـه 
بردارد. احسان هم اینجا افتاده بود و بلند 
شـد و آمـد کنـار دیـوار افتـاد و مرتضـی بـالای 

سـرش بـود.

من سـعید را از روی مقتول بلند کردم
یگـر  یکـی د  ،13 7 2 لـد ، متو » ز . تضـی مر «
از شـاهدان ایـن جنایـت، دربـاره حـوادث 
ه  ز ن مغـا و ر : مـن د د کـر ن  ن شـب بیـا آ
عمویـم بـودم که دیـدم سـروصدا آمـد. نـگاه 
کـردم دیـدم سـعید، احسـان و وحیـد اینجـا 
هسـتند. وحید داشـت آن ها را جدا می کرد 
که خـودم را رسـاندم و سـعید را بـردم کنـار 
که احسـان دوبـاره به سـمت مـا آمـد. بابـای 
سـعید اینجـا زمیـن خـورد )اشـاره به محـل 

افتـادن(.
 zپدر سعید چطور افتاد؟

مـن پشـتم بـود و ندیـدم. چرخیـدم و دیـدم 
بابـای  . برگشـتم که  زمیـن خـورده اسـت
سـعید را ببینـم، سـعید از دسـتم دررفـت. 
فتـاد  اینجـا به هـم خوردنـد و احسـان ا
زمین و سعید هم روی او افتاده بود. سعید 

را بلنـد کـردم و از صحنـه دورش کـردم.

 zمتوجه ضربات شدی؟

نه، من خودم هم زخمی شـده بودم.

آمـدن من بدترین کار بود
گل محمـد، پـدر متهـم، به عنـوان شـاهد 
گفـت: مـن  دربـاره اتفاق هـای آن شـب 
با انبـرک مغـازه آمـدم. احسـان بدوبـدو 
آمـد. جلوتـر از ایـن ماجـرا به سـعید گفتـه 
بـودم که بابـا با احسـان بیاییـد خانـه شـام 
کارد دسـت احسـان بـود، رفتـم  بخوریـد. 
جلـو انبـر را روی هـوا گرفتـم و گفتم احسـان، 
احسـان، کجـا مـی روی عمـو؟ امـا وحیـد من 

را زد زمیـن.
 zچرا زدی توی سر احسان؟

مـن اصلا نـزدم تـوی سـرش، فقـط محکـم 
جلـوش را گرفتـم و به قصـد زدن نبـود.

 zکی شما را هل داد؟

وحیـد هـل داد و خـوردم زمیـن. بعـد بلنـد 
شـدم و آمـدم.

 zصحنه زمین خوردن را دیدی؟

نـه، ندیـدم. وقتـی افتـادم، صورتـم سـمت 
دیـوار بـود.
 zچه کسانی درگیر شده بودند؟

مرتضی، سـعید و او )احسـان(. شـاید آمدن 
مـن بدتریـن کار بـود.

چاقـو را از یک معتاد خریدم
ی  ها سـش  ، پر ن یـا پا ر  قتـل د متهـم به 
تخصصـی مقـام قضایـی را نیـز پاسـخ داد.

 zچاقو را کجا پنهان کرده بودی؟

چاقـو افتـاده بـود داخـل پاچـه ام. از آنجـا 
بیـرون آوردم.

 zچاقو از کی همراهت بود؟

چاقو را بعدازظهر برداشـتم.

 zچاقو را از کی داری؟

چاقو را یک ونیم ماه پیش از یــک معتاد 
که آمده بود مغازه پدرم، خریدم. قهوه ای 
بود. تیغه اش اندازه انگشتم )اشاره( بود 

و ضامن دار بود.
 zچاقو را چرا حمل می کردی؟

گفتم بـــرای ایــنــکــه مشکلی  هــمــان شــب 
پیش نیاید، برداشتم. دشمن دار بودیم. 
یک روز سر عید پانزده نفر ریختند سرم 

و من را که تنها بودم، زدند.
 z شما با احسان چه مشــکلی داشتید که با

هم درگیر شدید؟

هیچ مشکلی نداشتیم. ما از بچگی با هم 
بزرگ شده ایم و بیست وچهارساعته با هم 
بودیم. همین که فحش می داد و بابایم را زد 

به زمین، عصبانی شدم.
 zدر جشن تولد چه اتفاقی افتاد؟

اتفاق خاصی نیفتاد. تنها بحثی که کردیم، 
با وحید بود. آن هم الکی و به خاطر دایی اش 
)حسین( بــود. بحث این بود که می گفت 
دایــــی اش آدم خــوبــی اســـت و مـــن گفتم 
بچه خاله، دایی ات آن طور که تو می گویی، 
نیست. به خاطر همین بحث کردیم. وقتی 
هم برگشته بودیم، من در مغازه نشستم 
داخل ماشینشان که مرا بردند توی کوچه.

 z چــه کســانی با احســان درگیــر بودند

و کدامتان چاقو داشتید؟

فقط من درگیر بودم و مابقی جدا می کردند. 
فقط من و احسان چاقو داشتیم.

ــه پـــس از ایــنــکــه مــتــهــم صحنه  ــ در ادامـ
چاقوخوردن را بازسازی کرد و نقاط اصابت 
چاقو را نشان داد، بازسازی صحنه جنایت 
خ داده  که به علت یک لحظه عصبانیت ر
بود، با دستور مقام قضایی به پایان رسید.

جوانی که در نزاع خیابانی با چاقو دیگری را کشته بود، صحنه جنایت را بازسازی کرد
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تلفن

  نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا  دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

ث
اد
ـو
ــ
ح

جلائیــان| مرزبانــان تایبــاد روزهــای گذشــته مانــع از ورود یــک تبعــه 

افغانســتانی بــه کشــور شــدند کــه ده‌هــا بســته موادمخــدر را بلعیــده 
بــود. هم‌زمــان بــا دســتگیری ایــن قاچاقچــی، مرزبانــان شهرســتان 
درگــز در گروهــان نوخنــدان نیــز مانــع خــروج قاچاقــی یــک تُــن 
چــوب درختــان بریده‌شــده و هــزاران لیتــر ســوخت شــدند.
در پرونده بلع موادمخدر، جوان تبعه افغانستانی به‌راحتی 
از خــط مــرزی گذشــت و وارد کشــور شــد. او مدارکــش را بــه 
مرزبانــان داد.  مــدارک ایــن تبعــه درســت و قانونــی بــود، امــا چهــره 
رنگ‌پریــده‌اش مأمــوران را بــه او مشــکوک کــرد. در بازرســی از ایــن 
ــد کــه ایــن جــوان  ــان حــدس زدن جــوان چیــزی پیــدا نشــد؛ امــا مرزبان
احتمــالا اقــدام بــه بلعیــدن موادمخــدر کــرده باشــد. بــا دســتور ســردار 
مجیــد شــجاع، فرمانــده مرزبانــی اســتان، ایــن جــوان بــه داخــل مقــر 

ایست‌و‌بازرســی 17شــهریور منتقل شــد. در تصویربرداری از اندام‌های 
داخلــی ایــن فــرد، مرزبانــان ۶۲بســته حــاوی هروئیــن فشــرده بــه وزن 

‌۹۵۰گــرم کشــف کردنــد.
هم‌زمـان بـا دسـتگیری ایـن جـوان، مرزبانـان درگـز نیـز گزارشـی مبنـی 
بـر قاچـاق سـوخت در حـوزه اسـتحفاظی خـود توسـط یـک دسـتگاه 
خـودرو ایسـوزو سـفید در جـاده مواصلاتـی درگـز بـه قوچـان دریافـت 
کردنـد؛ گزارشـی کـه پیگیـری آن بلافاصلـه بـه مرزبانـان پاسـگاه مـرزی 

سنگ‌سـوراخ سـپرده شـد.
ایـن مرزبانـان بـا انجـام اقدامـات اطلاعاتـی و کنترلـی گسـترده، خـودرو 
مد‌نظـر را در جـاده شناسـایی و آن را توقیـف کردنـد. مرزبانـان از ایـن 
خـودرو 7هـزار لیتـر سـوخت قاچـاق از نـوع گازوئیـل بـه ارزش تقریبـی 

یک‌میلیـارد و 50میلیـون ریـال کشـف کردنـد. 
چنـد سـاعت بعـد در فاصلـه چند‌کیلومتـری از ایـن محـل، مرزبانـان 
گروهـان نوخنـدان این‌بـار در پایـگاه زیندانلـو مانـع از قاچـاق سـرمایه 
ک بریـده شـده اسـت. در ایـن  کشـورمان شـدند؛ سـرمایه‌ای کـه از خـا
پرونده‌هـا، مرزبانـان هنـگ مـرزی درگـز بـا توقـف یـک خـودرو وانت‌مـزدا 
در محور مواصلاتی درگز به قوچان موفق به کشف ده‌ها اصله درخت 

بـه وزن یـک تـن شـدند.

تصویر عجیب یک قاچاقچی
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